
ــی  ــورش های خیابان ــاب و ش ــوب و الته ــال از آش ــا 21 س دقیق

در تابســتان داغ 78 می گــذرد. حســب ظاهــر همه چیــز بــه 

اقــدام جنجالــی و البتــه غیرقانونــی یــک روزنامــه برمی گشــت. 

78 و تنهــا یــک روز مانــده بــه تعیین تکلیــف  15 تیرمــاه 

اصاحیــه قانــون مطبوعــات در مجلــس پنجــم، روزنامــه »ســام« 

نامــه ای محرمانــه و  بــه مدیرمســئولی موســوی خوینی ها 

طبقه بندی شــده از وزارت اطاعــات را به صــورت غیرقانونــی 

ــاح  ــنهاد اص ــامی پیش ــعید اس ــر »س ــا تیت ــد و ب ــر می کن منتش

ــون  ــاح قان ــده اص ــت ای ــت«، کلی ــات را داده اس ــون مطبوع قان

ــد.  ــبت می ده ــره  ای نس ــای زنجی ــم قتل ه ــه مته ــات را ب مطبوع

توقیــف روزنامــه بــا شــکایت وزارت اطاعــات همانــا و جرقه شــروع 

ــگاه  ــه دانش ــدش ب ــه بع ــا ب ــتان از اینج ــا. داس ــات همان اعتراض

برمی گــردد. ســاماندهی اولیــن تجمــع اعتراضــی در کــوی 

ــنگ پرانی و  ــکن، س ــعارهای ساختارش ــک و ش ــگاه، تحری دانش

آتــش زدن لاســتیک، کتــک زدن یکــی از ماموران نیــروی انتظامی 

در خیابان هــای اطــراف کــوی، مداخلــه نیــروی انتظامــی بــرای 

کنتــرل اوضــاع، پخــش شــایعه کشته شــدن چندیــن دانشــجو، 

علم کــردن پیراهــن خونیــن میــان دانشــجویان، برقــراری حجلــه 

بــرای شــهدای مجهــول، تجمــع تظاهرات کننــدگان مقابــل وزارت 

ــری و...   ــت رهب ــمت بی ــه س ــرات ب ــیر تظاه ــر مس ــور، تغیی کش

همــه و همــه اتفاقاتــی بــود کــه از شــب هجدهــم تــا 23 تیــر 78 

گذشــت. امــا همــه ایــن اتفاقــات را کــه دانشــجویان در کانــون 

آن قــرار داشــتند نمی  تــوان در توقیــف یــک روزنامــه و اعتــراض 

ــاب،  ــه الته ــن هم ــرد. ای ــم ک ــات فه ــون مطبوع ــاح قان ــه اص ب

اغتشــاش و ناآرامــی و کِــش پیــدا کــردن آن بدون دخیل دانســتن 

جریان هــای محــرک، طبیعــی و منطقــی نبــود. دقــت و تمرکــز بــر 

آن روزهــا هــم همیــن را نشــان می داد. اقدامات بخشــی از جریان 

دانشــجویی در کشــور و چهره  هــای شــاخص و منتســب بــه آن و 

حضــور برخــی چهره  هــای سیاســی طرفــدار دولــت وقــت میــان 

دانشــجویان و تحریــک آنهــا بــه شــکل گســترده ای بــه التهابــات 

و اعتراضــات دامــن زد. بخشــی از جریــان یــا بهتــر بگوییــم 

رادیکال  هــای دفتــر تحکیــم وحــدت )انجمن هــای اســامی 

دانشــجویان(، همــان نقــش محــرک و لیــدری آشــوب ها را ایفــا 

می کــرد؛ طیفــی کــه از چنــد ســال قبــل از 18 تیــر ســعی داشــت 

ایــن اتحادیــه دانشــجویی را از آرمان هــا و شــعارهای اصیــل، 

انقابــی و خط امامــی  گذشــته اش دور کنــد و بعــد از انتخابــات 

ریاســت جمهوری هفتــم و حمایــت تشــکیاتی از کاندیــدای 

جریــان چــپ در آن انتخابــات، خــود را به عنــوان  یکــی از احــزاب 

و تشــکل های هجده گانــه اصاح طلــب معرفــی می کــرد. در 

ایــن ســال ها مســاله اســتفاده قــدرت و جریان هــای سیاســی از 

ــرای  ــده ب ــزار پیش برن جریان هــای دانشــجویی به عنــوان یــک اب

ــرای  ــیلی ب ــه پاشنه آش ــان، ب ــات و خواسته هایش ــه مطالب ــل ب نی

تشــکل های دانشــجویی تبدیــل شــده کــه یــادآوری عبرت هــای 

تاریخــی ایــن مســاله همیشــه مهــم و ارزشــمند خواهــد بــود.

»فرهیختگان« 21 سال بعد از واقعه 18 تیر 78 بررسی می کند

عبرت های زخم 18 تیر  به جریان دانشجو�یی
w w w . F D N . I R
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دانشگاه @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

  نیمکت خبر

آیین نامه های فرهنگی دانشگاه ها متناسب با شرایط روز بازکاوی شود

غامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با اشاره به واقعیت زندگی 

جدید اظهار داشت: »یکی از مواردی که باید متناسب با این شرایط مورد بازکاوی و 

بازنگری قرار گیرد، آیین نامه ها و دستورالعمل های فرهنگی و اجتماعی است.« معاون 

وزیر علوم با اشاره به پویایی عرصه فرهنگی و اجتماعی افزود: »زنده بودن و پویایی 

عرصه فرهنگ، واجد مختصات و ویژگی هایی است که باید در فضای نوین ارتباطی 

که امروز عرصه فعالیت های فرهنگی است، بازطراحی شود.« وی با بیان ویژگی های 

عرصه جدید فعالیت های فرهنگی اظهار داشت: »امروز مخاطب فعالیت های 

فرهنگی، فقط دانشجویان نیستند و بسیاری از خانواده ها هم مخاطب برنامه های 

فرهنگی هستند که این امر فرصت تلقی می شود.« غفاری تاکید کرد: »شرایط 

جامعه به واسطه شیوع این بیماری، مشکات اقتصادی و کاستی های اجتماعی 

همچنین انطباق پذیری با وضعیت جدید می تواند موجب آسیب پذیری دانشجویان 

شود و این امر باید موردمداقه بیشتر دست اندرکاران فرهنگی دانشگاه ها قرار گیرد.«

1۹ سهمیه کنکور تبدیل به یک معضل شده است

سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی در دیدار 

با اعضای مجمع نمایندگان استان گلستان گفت: »19 نوع 

سهمیه در کنکور داریم که تبدیل به یک معضل شده است و 

نیازمند تدبیر مجلس شورای اسامی و شورای عالی انقاب 

فرهنگی است.« جمعیت و خانواده دیگر مساله مورد اشاره 

عاملی پیرامون محورهای تعاملی شورا و مجلس بود که در این 

خصوص اظهار داشت: »9 سال است این طرح در مجلس مانده 

است و امیدواریم در همین سال اول مجلس جدید وضعیت آن 

مشخص شود.« دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی در ادامه 

دستاوردهای نظام در حوزه های مختلف شورای عالی انقاب 

فرهنگی را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد که در منظر اجتماعی 

نیز باید در این زمینه اطاع رسانی کافی صورت پذیرد.

صادرات ۹۹ میلیاردی شرکت های پارکی در سال گذشته

مهدی کشمیری، مدیرکل امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میزان فروش سال 98 

شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری را 1323۴ میلیارد تومان و میزان 

صادرات آنها را 99میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: »تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر در 

پارک های علم و فناوری 9213 مورد است که یک سوم کل شرکت های دانش بنیان کشور 

را شامل می شود و به این تعداد شرکت مبلغ حدود 28۰میلیارد تومان اعتبارات عمومی و 

تخصصی اعطا شده است.« به گفته وی، 85 درصد افراد شاغل در واحدهای فناور مستقر 

در پارک ها دارای مدرک کاشناسی هستند. کشمیری با اشاره به دستاوردهای پارک ها در 

زمان شیوع کرونا و با بیان اینکه ۴5۰ شرکت مستقر در پارک های علم و فناوری در حوزه 

تولید محصولات مرتبط با شیوع کرونا فعال هستند، ادامه داد: »تولید بیش از یک میلیون 

ماسک در روز، تولید بیش از 5/1 لیتر مواد ضدعفونی کننده در روز، کیت های تشخیصی، 

دماسنج های غیرتماسی، لباس حفاظتی و ونتیاتور از دستاوردهای این شرکت هاست.« به 

گفته وی، از این تعداد شرکت 15۰ شرکت در زمینه تولید تجهیزات بیمارستانی فعال هستند.

محسن تاجیک
روزنامه نگار

»محدود شدن آزادی مطبوعات« بهانه ای برای جریان دوم خرداد بود تا به هر صورتی که 

می  تواند به مخالفت با اصاح قانون مطبوعات که توسط نمایندگان مجلس پنجم در حال 

پی ریزی بود، بپردازد. انتشار نامه محرمانه وزارت اطاعات و تلقین این ادعا به افکارعمومی 

که خشونت طلبان به دنبال تحدید آزادی در مطبوعات و رسانه ها هستند، بهانه ای شد تا 

بازوی اجرایی و پیاده نظام مشارکت و مجاهدین انقاب در دانشگاه ها به میدان بیایند و 

با تحریک و فضاسازی، اوضاع را به بحران بکشند تا بحران پیش آمده را اهرم فشاری برای 

تحمیل خواسته هایشان کنند.

شامگاه پنجشنبه هفدهم تیر 78، فردی منتسب به دفتر تحکیم وحدت و از کارمندان جهاد 

دانشگاهی که در کوی دانشگاه اتاقی دراختیار داشت، اعامیه ای دست نویس در ساختمان 

کوی  برای تجمع دانشجویی در اعتراض به توقیف روزنامه »سام« پخش می کند و در پی 

آن تجمعی 15۰ نفری با میدان داری اعضای تحکیم وحدت و انجمن دانشگاه تهران شکل 

می گیرد و به خارج از دانشگاه می روند. حضور تجمع کنندگان در خیابان کارگر با شعارهای 

ساختارشکن و تحریک کننده ازسوی لیدرهای معترضان و سنگ پراکنی و آسیب زدن به 

خودرو ها همراه می شود تا با ورود نیروی انتظامی و برخورد با دانشجویان مساله به یک 

معضل امنیتی تبدیل شود. برخورد نیروی انتظامی با تجمع کنندگان به داخل کوی نیز 

کشیده می شود و التهابات حتی پس از خروج نیروی انتظامی از کوی تا صبح ادامه دارد.

علیرضا زاکانی، مسئول وقت بسیج دانشجویی کشور درباره آن شب می گوید: »حدود ساعت 

12 و نیم بود که یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم قطعنامه ای بین معترضان خواند 

که در آن آمده بود ما تافی تعطیلی سام را خواهیم کرد. پس از پایان بیانیه   همان جا قرار 

شد بچه ها به داخل برگردند، اما داوود سلیمانی، معاون دانشجویی وقت دانشگاه تهران و 

از اعضای پیشین دفتر تحکیم حدود ساعت یک   همان شب آمد و با بیانی عجیب شروع به 

سخن گفتن با بچه ها کرد. او از بچه ها خواست به داخل کوی بیایند و می گفت ما هم با شما 

موافقیم. به داخل برگردید. ما که نشسته ایم و کاری نداریم، کتک می خوریم؛ وای به حال 

شما.«درحالی که صبح فردای آن روز با نظر شورای تامین استان و برای آرام شدن اوضاع در 

کوی، نیروی انتظامی از صحنه خارج شده بود، اما با رفت وآمد چهره های نزدیک به جریان 

دوم خرداد مانند مصطفی تاجزاده، سیدهادی خامنه ای، ماشاءالله شمس الواعظین، اکبر 

گنجی و... به میان دانشجویان اوضاع بغرنج تر از قبل می شود. تجمعی در آن روز ازسوی 

افراد داخل کوی در مسجد صورت می گیرد و دفتر تحکیم وحدت در اعامیه  ای که بالای 

آن آیه مبارکه »بای ذنب قتلت« نوشته شده بود، مدعی کشته شدن 5 دانشجو در التهابات 

شب قبل می شود و کار به تحصن می کشد. درحالی که ادعای کشته شدن 5 دانشجو 

واقعیت نداشت، اما حجله هایی برای آنها ترتیب داده می شود و مراسم یادبودی برای آنها 

برگزار و مجری مراسم با لباس مشکی در آن حاضر شده و برای کشته شدگان اشک می ریزد.

صبح روز 19 تیر، روزنامه های حامی دوم خرداد تیترهای اول خود را به التهابات کوی 

دانشگاه اختصاص می دهند و به نقل از دفتر تحکیم ادعای کشته  شدن دانشجوها را 

تکرار و یک  هفته عزای عمومی اعام می  کنند. در تیتر برخی روزنامه ها آمده بود: »کوی 

دانشگاه تهران به خون کشیده شد«، »حمله نیروی انتظامی و شبه نظامیان به تجمع 

اعتراض دانشجویان به توقیف سام«. »ای مردم باغیرت، اعتصاب اعتصاب« و »گرامیداشت 

کبوتران خونین بال دانشگاه تهران«.

علی افشاری، مسئول سیاسی دفتر تحکیم وحدت که درحال حاضر در آمریکا به سر می برد 

21 تیرماه شورایی در دانشگاه تهران تحت عنوان »شورای متحصنین« راه می  اندازد که یکی 

از مطالبات اصلی آن، تحویل گرفتن »جنازه دانشجویان کشته شده« و تشییع جنازه آنها بود.

سردار فرهاد نظری، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران در کتاب »برای تاریخ« که به تشریح 

حوادث 18 تیر است، خطاب به سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور وقت می نویسد: »برخی 

از مسئولان که خود را منتسب به حضرتعالی می دانند، بعضا عملکردشان مغایر با منویات 

و بیانات شما می باشد. مثا آقای تاجزاده، معاون وزیر کشور و مسئول کمیته دانشجویی 

که حکم انتصاب ایشان از طرف جنابعالی صادر شده است، با توجه به بروز حوادثی در 

قبل ]از وقایع 17 و 18 تیرماه[ می بایست برآورد لازم و پیش بینی برخورد با چنین جریانات 

انحرافی را می نمودند و تدابیر مقتضی را می اندیشیدند، درحالی که حضور غیرمسئولانه و 

سخنرانی ایشان در جلوی کوی دانشگاه و وزارت کشور نه تنها به آرامش و امنیت در کشور 

منجر نشد، بلکه در تحریک احساسات آن جوانان پرشور بی نقش هم نبود... روزنامه 

صبح امروز به نقل از ایران نوشت: دکتر معین ]گفته است[ من از این فاجعه متاسفم 

و باید بگویم ]اینها[ همان طور که توی سر شما ]دانشجویان[ می زنند، توی سر ما هم 

می زنند و از من کاری ساخته نیست. دکتر معین فردا ]19 تیر[ را برای تمام فرهنگیان، 

دانشجویان و آموزگاران جهان عزای عمومی اعام کرد. آیا استعفای وی در قالب اجرای 

وظیفه در زمان بحران از جمله اقدامات تشنج زا در جامعه نبود؟« سیداحسان قاضی زاده 

هاشمی، دبیرکل وقت جامعه اسامی دانشجویان درباره تجمعی که حدود 6۰۰ تا 7۰۰ 

نفر از دانشجویان و عناصری که خود را میان تظاهرات کنندگان، دانشجو جا زده بودند، 

مقابل وزارت کشور انجام دادند، می گوید: »ما با اینها دانشجویانی که برای تسخیر وزارت 

کشور به سمت خیابان فاطمی رفته بودند به سمت فاطمی رفتیم، من مشاهده کردم این 

افراد در بزرگ آهنی وزارت کشور را از جا کندند که آقای تاجزاده آمد در وسط حیاط وزارت 

کشور یک صندلی گذاشت و یک جمله کلیدی گفت. تاجزاده به این جماعت گفت: »شما 

چرا آمده اید اینجا؟ شما چرا در وزارت کشور را از جا می کنید؟ اینجا که مال شماست. شما 

باید جای دیگری بروید و در آنجا را بکنید.« و پای بلندگوی دستی مدام می گفت: اینجا 

متعلق به خود شماست و شما اشتباهی آمده اید.«

18  تیر، نماد تام و تمام نگاه ابزاری به جریان دانشجویی
فضای دوم خرداد بستر مناسبی را برای رشد قارچ گونه احزاب 

حامی تفکر اصاح طلبی ایجاد کرد به طوری که مهدی کروبی 

می گفت: »ما هفت نفر هستیم و هشت حزب داریم!« اما جبهه 

دولتی تازه تاسیس مشارکت در ابتدای دوره دوم خرداد و 

سازمان مجاهدین انقاب اسامی ایران، دو حزب اصلی 

اصاح طلب بودند و بقیه ازجمله بدنه رادیکال  تحکیم وحدت 

نیز به نوعی در ذیل آنها تعریف می شدند. این دو حزب با 

تفسیری رادیکالی، پیام دوم خرداد را رای »نه به حاکمیت« 

و »آری به منتقدان حاکمیت« تلقی می کردند و تصورشان 

چنان بود که حاکمیت باید به خواسته های حداکثری آنها تن 

دهد، در غیر این صورت باید هزینه خروج شان از حاکمیت را 

بپردازد. آنها برای رسیدن به این خواسته تاکتیک خود را هم 

مشخص کرده بودند، »فشار از پایین و چانه زنی از بالا«. طبق 

این ایده برای داشتن دست پر برای رایزنی با حاکمیت برای 

طلب مطالبات، نیاز به گروه هایی در لایه های اجتماعی بود 

که افکارعمومی و جریان های فعال مثل دانشگاه را جهت دهی 

کند. طبق همین فرمول بود که از چهره  های وابسته به جبهه 

مشارکت و مجاهدین انقاب در تحکیم مانند علی افشاری 

برای کنشگری و ایفای نقش در سطح دانشگاه و جامعه عما 

به عنوان ابزار حزب دولتی استفاده می شد. در نگاه ابزاری 

مشارکت و مجاهدین انقاب به دانشجو و دانشگاه، تشکل ها 

و جریان دانشجویی هیچ رسالتی نداشتند تا زمانی که حزب 

سیاسی از بالا برای آنها ماموریت تعریف کند. با این ایده، 

عما قدرت تفکر و تحلیل سیاسی از جریانات دانشجویی 

سلب می شد و آنها باید نقش پیاده  نظام حزب سیاسی ای را 

در کف دانشگاه و خیابان بازی می کردند که در سطوح عالی 

به دنبال کسب منافع خود بود. ماجرای 18 تیر نمونه ای جامع 

از این نگاه ابزاری است. همین مساله باعث ایجاد شکاف و 

انشقاق در تحکیم شد و بخشی از بدنه این جریان دانشجویی 

که معروف به طیف شیراز بودند سعی در حفظ هویت انقابی 

و خط امام خود داشتند. درسوی دیگر رفتارها و کنش های 

رادیکالی بدنه معروف به طیف عامه دفتر تحکیم که میراث 

مشارکت و مجاهدین انقاب محسوب می شد، باعث شد در 

همان دولت اصاحات برخوردهای جدی با اعضای سرشناس 

آن مانند علی افشاری شود و کارش به زندان بکشد و بعد از 

آزادی به همراه تعداد دیگری از رفقایش مانند اکبر عطری به 

خارج از کشور بگریزند و مقابل دوربین  رسانه های آمریکایی 

بنشینند. البته با گذشت زمان و پوست اندازی نسلی که در 

بدنه دفتر تحکیم وحدت صورت گرفت، یکدستی کاملی میان 

دانشجویان معتقد به انقاب ایجاد شد و نسل های بعدی این 

اتحادیه دانشجویی سعی کردند تحکیم وحدت را به همان 

شعارها و آرمان های اصیل خود برگردانند.

تحکیم وحدت در خدمت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب

روی کار آمدن دولت روحانی در خرداد 92 تجربه دیگری 

از یک نگاه ابزاری به جریان دانشجویی و تشکل های 

دانشجویی بود، خاصه آنکه بخش قابل توجهی از مدیران 

مسئولیت گرفته در وزارتخانه ها ازجمله وزارت علوم، از همان 

مدیران با نگاه و تفکر اصاح طلبی بودند و سابقه استفاده 

ابزاری از جریانات دانشجویی را در رزومه خود داشتند. 

آنها در این دوره سعی کردند جریان دانشجویی را با مرام و 

مشی آنچه در دوره اصاحات بود، احیا کنند. تنها تفاوت 

استفاده جریان قدرت از تشکل های دانشجویی در دهه 

9۰ با دهه 7۰، تعریف ماموریت های متفاوت بود. اگر 

جریان دانشجویی در دولت اصاحات باید برای نیل به 

خواسته های حداکثری مشارکت و مجاهدین انقاب، نقش 

پیاده نظام در کف دانشگاه و جامعه را ایفا می کرد، این نقش 

در دولت روحانی تئوریزه کردن و حمایت کف دانشگاهی 

از کان ایده دولت برای اداره کشور، یعنی همگرایی با 

غرب برای حل مشکات که برجام محصول آن بود، تعریف 

می شد. در نتیجه همین سیاست بود که در سال های 

ابتدایی دولت یازدهم شاهد رشد قارچ گونه تشکل های 

دانشجویی که عموما در نام خود از پسوندها و پیشوندهایی 

از جنس شعارهای دولت یا از برند تشکل  های دانشجویی در 

دهه 7۰ بهره می بردند، بودیم. یکی از مدیران وزارت علوم 

در همان سال های ابتدایی دولت روحانی با شور و شوق 

فراوانی از صدور مجوز گسترده برای تاسیس تشکل های 

دانشجویی همسو با دولت در یکی از رسانه های دولتی 

می گوید: »تشکل های دانشجویی را در دانشگاه ها فعال 

کردیم. بیش از 15۰ تشکل دانشجویی جدید شکل گرفت و 

به جد می گویم در هیچ دوره ای ما چنین وضعیتی نداشتیم. 

در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد در حوزه تشکل های 

اصاح طلب کمتر از 1۰ تشکل فعال بود. در حال حاضر 

وزارت علوم مجوز فعالیت برای 12۰ تشکل اصاح طلب 

صادر کرده است.« تراژدی این تولید و رشد تشکل های 

دولت ساخته اما در سال های اخیر خودنمایی می کنند. 

جایی که ایده دولت در سیاست خارجی در عالی ترین 

سطح خود شکست خورد و با خروج یکجانبه آمریکا از برجام 

عما دولت روحانی با یک انسداد در ایده و حکمرانی مواجه 

شد. آنجا بود که تشکل های دانشجویی که اغلب خود را 

اصاح طلب معرفی می کردند در سراشیبی انفعال و انزوا 

قرار گرفتند چراکه در اوج ناکارآمدی دولت در سال هایی 

که موجب نارضایتی های گسترده در جامعه شده، از یک سو 

به واسطه دولتی و دولت ساخته بودن نه توان انتقاد از دولت 

را دارند و ازسوی دیگر به واسطه تئوریزه شدن ایده های عبور 

از روحانی ازسوی تئوریسین های جریان اصاحات، عما 

امکان حمایت از دولت نیز وجود ندارد تا با یک بی عملی و 

انفعال مضاعف روبه رو شویم.

دولت روحانی و تجربه تلخ تشکل های دانشجویی دولت ساخته

ــده  ــات ریاســت جمهوری ســیزدهم باقی مان ــا برگــزاری انتخاب کمتــر از یک ســال دیگــر ت

ــد.  ــروع کرده ان ــود را ش ــی خ ــای انتخابات ــی فعالیت ه ــای سیاس ــش جریان ه ــم و بی و ک

طبیعتــا هیــچ جریــان سیاســی ای بــدش نمی آیــد یــک ســتاد انتخاباتــی آن هــم از جنــس 

دانشــجویی در ســطح دانشــگاه داشــته باشــد و اگــر چنیــن امکانــی بــرای آنها فراهم باشــد 

قطــع بــه یقیــن از آن نهایــت بهــره را خواهنــد بــرد. پــس ایــن خودمراقبتــی و هوشــیاری 

بایــد ازســوی خــود جریان هــای دانشــجویی انجــام پذیرد. رادیکالیســم و ساختارشــکنی در 

دهــه 7۰ و بی عملــی و انفعــال در دهــه 9۰، دو عبــرت تاریخــی بســیار بــزرگ بــرای جریــان 

دانشــجویی اســت تــا فکــر و قــدرت تحلیــل و سرنوشــت خــود را به خواســته های جریان های 

سیاســی گــره نزنــد. ایــن هشــدار و تلنگــر بــرای تشــکل های موســوم بــه انقابــی یــا نزدیــک 

بــه جریــان اصولگــرا شــاید بیشــتر مصــداق داشــته باشــد تــا تشــکل های دانشــجویی بــا 

دســتگاه فکــری نزدیــک بــه اصاح طلبــی؛ چراکــه اگــر تشــکل های دانشــجویی موســوم به 

اصاح طلــب دو تجربــه عینــی و کابــوس وار از چنیــن موضوعــی در کارنامــه خــود دارنــد، از 

تــرس تجربــه ای تلخ تــر هــم کــه شــده احتمــال حرکــت آنهــا به ســمت قــدرت و جریان هــای 

سیاســی کمتــر اســت تــا تشــکل های انقابــی کــه حداقــل تاکنــون چنیــن معضلــی را در 

ســطح گســترده نچشــیده اند و احتمــال دارد طمــع ورزی بــه حضــور در لایه هــای بالایــی 

قــدرت آنهــا را به ســوی ســراب بکشــاند.  
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